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لیلا مهداد| همــه دانشــجویند و هرکدام 
رشته‌ای را مشــق کرده‌اند تا داســتان زندگی 
خود را بی‌غلط‌تر از گذشــتگان بنویسند. یکی 
ســر کلاس‌ها، درس قانــون و تبصره‌هایش را 
ازبرکرده و دیگری با الفبای مدیریت آشناســت 
و آن یکــی از حافظ و مولانا و ســعدی خوانده. 
دخترکانی که دورهمی‌های دوستانه رسم‌شان 
شــده اســت؛ دورهم می‌نشــینند و از بایدها و 
نبایدهــا، از آرزوهــا و ای‌کاش‌هــا می‌گویند و 
می‌شنوند. ســال 1386 اســت و دوباره یکی از 
آن دورهمی‌ها شکل گرفته! با هم گپ می‌زنند؛ 
گپی که اینبار خلاصه می‌شود در دردها، آرزوها، 
رویاها و... بعد از ســاعت‌ها گفتن و شنیده‌ها هر 
کدام تک‌تک یا دو، ســه نفری راهی را در پیش 
می‌گیرند تا به خانه برسند اما ذهن‌ها به یک‌چیز 
می‌اندیشند؛ تشکیل یک گروه. گروهی که قرار 
است فرشته نجات باشــد و این‌گونه فرشته‌های 
زمینی شــکل می‌گیرد و از میــان تمام دردها، 
معضلات و ای‌کاش‌ها یکی را انتخاب می‌کنند؛ 
ای‌کاش هیچ کودکــی درد نکشــد! کودکانی 
که رنــج ســرطان، نقــص ایمنی، تالاســمی 
و... را تاب مــی آورند. کودکانی که اشــک‌ها و 
ناله‌هایشــان حکایت تلخ دردی است که تحمل 
می‌کنند؛ کودکانی که معمولا بی‌سرپرســت یا 
بدسرپرست‌اند از اســتان‌های محروم! کودکانی 
که خویشان‌شان ســختی‌ها و هزینه‌های سفر 
را به جان می‌خرند تا در تهران کورســویی برای 
نجات کودک بیابند. دختــرکان داوطلب، قصه 
این کودکان را می‌دانند و بعضی از آنها تجربه تلخ 
این بیماری را چشیده‌اند، برای همین فرشته‌وار 
آماده‌اند تا کاری اساســی و ماندگار برای درمان 
این فرشــته‌های کوچک  کنند. دانشجو هستند 
و ســرمایه‌ای ندارند و چون ناشناخته بی‌حامی!  
اما آنهــا ناامیدی را نمی‌شناســند و همت خود 
را توشــه راه پرفرازونشیب‌شــان می‌کننــد؛ به 
بیمارســتان‌های مختلف ســر می‌زنند و روند 
درمــان کــودکان را دنبال می‌کننــد، درمانی 
که در اکثر بیمارســتان‌ها روش‌های مشــابهی 
دارند؛ شیمی‌درمانی، پیوند سلول‌های بنیادی؛ 
پیوندی که امــروزه جای پیوند اســتخوان در 
گذشــته را گرفته اســت. ثمیــن  گندمگون با 
چشــمان درشــت و امیدوارش یکــی از همان 
فرشته‌هاست که از ابتدای راه، همپای دوستانش 
گام در ایــن راه گذاشــته اســت و دغدغه‌اش 
رســیدن به روزی اســت که بانک ســلول‌های 
بنیادی ایــران پر باشــد از نمونه‌های مختلف تا 
هیچ کودکی ماه‌های متمــادی در انتظار نماند 
و از درد به خود نپیچد! ثمیــن با آن صدایی که 
مملو از آرامش است، می‌گوید: در طول پیگیری 

درمان کودکان متوجه شدیم 
که این کــودکان بــه جز از 
می‌توانند  خود  خویشاوندان 
از افراد غیرخویشــاوندی که 
تشــابه ژنتیکی دارند، سلول 
بنیــادی دریافــت و از مرگ 
حتمی نجــات پیــدا کنند. 
اما متاســفانه به دلایلی این 
اتفــاق نمی‌افتد و ما شــاهد 
مرگ‌و‌میــر تعــداد زیادی از 
این بچه‌هــا هســتیم. یکی 
از ایــن دلایل بــه اطلاعات 
پایین مردم، بیماران و برخی 
البته  برمی‌گردد،  پزشــکان 
صحبــت و تبلیغات در زمینه 
پیوند ســلول‌های بنیادی در 
جامعــه مغفول مانده اســت 
و از طرفی بیمارســتان‌های 

مختلف نیز بودجه کافی و تخصص لازم را برای 
انجام این پیوند ندارند! و شوربختانه خدماتی از 
این دســت تنها به برخی بیمارستان‌های تهران 
محدود شده است! واقعیت تلخ ماجرا آن‌جاست 

که بسیاری از خانواده‌ها، خیلی دیر برای درمان 
و پیوند مراجعه می‌کننــد؛ تاخیری که وخامت 
حال بچه‌هــا و جواب نــدادن پیونــد را در پی 
دارد. یکی دیگــر از ضعف‌های موجــود، تعداد 
پاییــن اطلاعات ثبت‌شــده 
در بانک ســلول‌های بنیادی 
اســت؛ ثبت‌هایی کــه اغلب 
خویشــاوندی هستند! ثمین 
همان‌طور که دست راستش 
را زیــر چانــه مــی‌زد، ادامه 
داد: از هر یــک میلیون نفر، 
یک نفر شــباهت ژنتیکی با 
بیمــار دارد و پایین‌بودن آمار 
نمونه‌های ثبت‌شده در بانک 
سلول‌های بنیادی باعث شده 
شــانس این کــودکان برای 
درمــان پایین بیایــد. گروه 
فرشته‌های زمینی با این باور 
که آگاهی، بسیاری از مسائل 
را ریشــه‌ای حــل می‌کند، 
تمام تــاش خــود را صرف 
جــذب و آگاه‌کــردن مردم 
کرده اســت؛ آگاهی از این‌که با یــک آزمایش 
خون ساده می‌توان مشــخصات ژنتیکی خود را 
در بانک ســلول‌های بنیادی ثبــت کرد و روزی 
جان انســانی را نجات داد. می‌پرسم فرشته‌های 

زمینی چطور این باور را بسط می‌دهند و ثمین 
همان‌طور که دســت زیر چانه زده پلک‌هایش 
را پایین می‌اندازد و می‌گویــد؛ به کمک مردم! 
برای گروه‌های دانشــجویی و داوطلبان سمن‌ها 
از ســلول‌های بنیــادی می‌گفتیم و آنهــا را به 
بیمارســتان‌های مختلف می‌بردیم؛ افرادی که 
آنجا نیز دیگردوســتی را دوباره هجی می‌کردند 
و نمونه‌هایشان در بانک ثبت. به همت پزشکان 
و بیمارانی که پیوند شده بودند، همایش‌هایی را 
برگزار کردیم؛ همایش‌هایی که میزبان بازیگران 
و هنرمندان بودند و زمینه آشنایی اقشار مختلف 
را با ســلول‌های بنیادی فراهــم می‌آوردند. در 
طول یک‌ســال‌و‌نیم 800هزار نفر با سلول‌های 
بنیادی آشــنا شــدند و از این تعداد 500هزار 
نفر با آزمایش خون، مشخصات خود را در بانک 
سلول‌های بنیادی ثبت کردند. از وضعیت بانک 
سلول‌های بنیادی در کشورهای دیگر می‌پرسم 
و این‌که آیا این فــرآورده خونی تنها مختص هر 
کشــوری اســت؟ لبخند رضایتی بر لبان ثمین 
نقش بســته و در ادامه پرسشــم دلیل را جویا 
می‌شــوم؛ خیلی خوب اســت چون خوانندگان 
با خواندن این مطلب بی‌شــک راغب به اهدای 
نمونــه خواهند شــد و ادامه می‌دهــد: یکی از 
ضعف‌های ما این است که این خدمات به تهران 
محدود می‌شود و هنوز شهرستان‌ها به امکانات 
و تخصص لازم دست پیدا نکرده‌اند! اگر به جایی 

برسیم که این آگاهی همه‌گیر شــود و افراد در 
شهرســتان‌های خود طالب امکانــات ارایه این 
خدمات شوند، بی‌شک مســئولان نیز برنامه‌ای 
بــرای آن در نظر می‌گیرنــد و می‌توانیم به این 
امید داشــته باشــیم که بانک غنی را در آینده 
شاهد باشــیم؛ بانکی که ضامن نجات بیمارانی 
از این دســت خواهد بــود. 70درصد جمعیت 
آلمان، عضو بانک ســلول‌های بنیادی هستند و 
اگر فردی نیاز به پیوند پیــدا کند، به راحتی به 
نمونه مشابه خود دست پیدا می‌کند. اما در ایران 
دو، سه ماه پروسه جست‌وجو برای نمونه مشابه 
طول می‌کشــد و گاها پیش آمده کــه به دلیل 
محدود بــودن نمونه‌ها از کشــورهایی همچون 
آلمان نمونه وارد شــده؛ وارداتــی که هزینه‌ای 
200میلیونی را تحمیل می‌کند. افق دید کمپین 
فرشته‌های زمینی وسعت یافتن به وسعت ایران 

است تا چتری شود برای نجات کودکان بیشتر.
 اطلاعیه‌هایی که حرف‌های زیادی

 برای گفتن دارند
از کنــار در بیمارســتان‌ها کــه می‌گــذری، 
اطلاعیه‌هایی به تو دســتور ایســت می‌دهند. 
اطلاعیه‌های دست‌نویســی که بــه قلم پدران و 
مادران نگرانی نوشــته شــده‌اند که می‌خواهند 
برای جگرگوشه‌شــان پلاکت تهیــه کنند! پدر 
و مادرانــی که با چشــمانی نگــران و دلی مملو 
از دلشــوره به جای این‌که در کنار فرزندشــان 

باشــند، در خیابان‌های اطراف بیمارســتان به 
عابران پیاده از گروه خونی فرزندشان می‌گویند، 
از پلاکت خونی که می‌تواند فرزندشــان را نجات 
بدهد. خیلی از بیماران در پروســه درمان دچار 

افت پلاکت خون می‌شــوند 
و شوربختانه سازمان انتقال 
خون نیــز غنی نیســت و با 
محدودیت‌هایی روبه‌رو است! 
دیدن این صحنه‌ها و شنیدن 
اینچنینــی،  ماجراهــای 
فرشــته‌های زمینی را بر آن 
داشت تا سامانه‌ای راه‌اندازی 
و از طریــق صفحات مجازی 
دست‌نوشــت  اطلاعیه‌های 
پــدران و مــادران را بــرای 
اعضای خود ارسال کنند و از 
میان آنها داوطلبانی را بیابند 
که با اهــدای پلاکت بیماری 
را نجــات دهنــد. پلاکت به 
جز برای بیماران سرطانی و 
تالاسمی برای تصادفی‌ها و... 
نیز مورد نیاز است و سازمان 

انتقال خون نمی‌تواند این حجم از درخواست‌ها 
را پاســخگو باشد اما همت فرشــته‌های زمینی 
باعث شــده خیلی از بیماران نیازمند به پلاکت 
در هر سن و ســالی  طی 24ســاعت به پلاکت 

مورد نظر خود دســت پیــدا کنند و 
خوشــبختانه تا به امروز موردی نبوده که 

تامین نشود! ثمین از هنرمندانی می‌گوید که 
همیار فرشته‌های زمینی هستند و اطلاعیه‌های 
پلاکت را در صفحه‌های مختلف نشر می‌دهند و 
هر اطلاعیه بالای 20هزار بار پخش می‌شــود تا 
هیچ انسانی به این علت چشم بر زندگی نبندد. 
دخترکان این کمپین به ارگان‌ها، ســازمان‌ها و 
شــرکت‌ها مراجعه می‌کنند و با دادن اطلاعاتی 
در زمینــه ســلول‌های بنیادی آنها را مشــتاق 
می‌کنند پرســنل داوطلب خود را برای ثبت در 
بانک ســلول‌های بنیادی بفرســتند! البته این 
فرشــته‌ها در خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها 
نیز نقش خــود را تمام‌عیار بــازی می‌کنند و از 
نجات جان انســان‌هایی می‌گویند که آزمایش 
خونــی ســاده نویدبخــش زندگی آنهــا بوده! 
می‌پرسم اکثر کمپین‌ها عمر کوتاهی دارند، راز 
ماندگاری فرشــته‌های زمینی چیست؟ ثمین 
از جایش بلند می‌شــود و پنجره را باز می‌کند و 
همان‌طور که به بیرون نگاه می‌کند از سه، چهار 
ســالی می‌گوید که فعالیت ممتــد اما مخفیانه 
داشــته‌اند؛ مخفیانه به این معنا که کارهایشان 
عمومی نبــوده و تحت‌نظارت بیمارســتان‌ها و 
ارگان‌های دولتی کارهایشان را دنبال می‌کردند! 
ما کمپین ثبت‌شــده‌ای نبودیم، بــرای همین 
اثبات حســن نیت‌مــان و گرفتــن مجوزهای 
مختلف از ریاست و حراست بیمارستان‌ها زمان 
طولانی‌ را به خود اختصــاص داد. بعد از آن بود 
که توانســتیم تبلیغات کنیم و یک‌ســال‌ونیم 
می‌شــود که با حضور ما در بیمارستان شریعتی 
موافقت شــده و به‌صورت ضمنی بیمارستان‌ها 
با ما همکاری می‌کنند. چه پروســه طولانی‌ای؟ 
دلیل دلســرد نشــدن‌تان؟! اغلب کسانی که به 
گروه ما می‌پیوســتند عزیزان دردکشیده‌ای را 
در اطراف خود داشــتند و نیاز به پلاکت و پیوند 
ســلول‌های بنیــادی را از نزدیــک لمس کرده 
بودند، برای همین خیلی مصر بودند کار را با تمام 
سختی‌هایش ادامه بدهند، از طرفی هم به دلیل 
تعامل با بیمارســتان‌ها و بیماران بین بچه‌های 
گروه و کودکان رابطه عاطفی ایجاد شــده بود و 
نمی‌توانستند کار را در نیمه راه وا بگذارند. ثمین 
از گزارش‌های لحظه‌به‌لحظه بیماران می‌گوید، از 
این‌که چطور روند درمان بیمــاران را برای اعضا 
می‌فرستادند تا با چشــم خود روند بهبود و تاثیر 
داشتن نمونه‌های سلول‌های بنیادی را ببینند، 
البته این صداقت و پشتکار، بازتاب مثبت خود را 
داشت و کم‌کم مردم به این کمپین اعتماد کردند 
و تعداد حامی‌ها رو به افزایش گذاشت. ثمین که 
حالا روبه‌روی من نشســته و همچنان صبورانه 
برایم صحبــت می‌کند، از افق 
پیش‌روی کمپیــن می‌گوید: 
بــه زودی با چندین ریاســت 
بیمارستان  قرار ملاقات داریم 
تا این ماجرا منحصر به تهران و 
چند شهر بزرگ نباشد! اولویت 
کمپین این اســت که سازمان 
انتقال خون، وزارت بهداشــت 
و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را 
با خود همراه کند تا در ســایه 
آن حمایــت مردم شــهرهای 
مختلف را داشــته باشد و این 
بانــک در شــهرهای مختلف 
پابگیرد. چشم‌انداز فرشته‌های 
زمینــی این اســت کــه این 
کمپین از یک طرح استانی به 
یک طرح ملی برســد و در این 
راستا نیاز به همکاری مسئولان 
دارد. کاری که امروز رویان انجام می‌دهد و آرزوی 
فرشته‌های زمینی فراهم‌آوردن بانکی غنی است 
تا نسل‌های بعدی دغدغه‌ای نداشته باشند برای 

جست‌وجوی نمونه‌های مشابه!  

گزارشی از »فرشته‌های زمینی«

 جوانانی که از امروز 
به فکر آسایش نسل‌های بعد هستند!  

از فوت خواننده پاپ تا حادثه 5 ســرباز اسیرشده در خاک دشمن، 
ماجرای مجری برزیلی، حمله به صفحه والیبالیست ایتالیایی، توهین 
به لیونل مسی و داور استرالیایی، داستان فیش‌های حقوقی و اکنون 
موج دفاع تمام‌قد از جوان هکر ایرانی و نیز تســلیت برای از دســت 
دادن ســربازان وطن در حادثه جاده‌ای، همه و همه یادآور خاطراتی 
از کنش‌ها و واکنش‌هایی است که کاربران ایرانی در صفحات مجازی 

برایمان به ارمغان آورده‌اند.
اساســا رویارویی با پدیده‌هایی از این قبیل ریشــه در بسیاری از 
هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی دارد که در طی مدت زمان طولانی 
همراهی مردم را در قالب‌های دیگــری همچون ایجاد کمپین‌های 

مجازی یا موج‌سازی مجازی شکل داده است.
تصویری که در قالب خواسته‌هایی در کمپین‌های مختلف مطرح 
می‌شــود، تصویری اســت که هر کدام از ما از آرمانشهر ذهنی‌مان 
می‌ســازیم. اتفاقی را که می‌خواهیم در دنیای واقعی‌مان ببینیم، در 
کمپین مطرح می‌کنیم و به دنبال همراه هستیم تا به جمع آرمانی‌مان 

بپیوندد و در عینیت بخشیدن به تصویرمان، ما را یاری کند.
گاهی کمپین‌ها ریشه در اعتراض به شرایطی دارند که ذهن عده‌ای 
را درگیر کرده‌ و گاهی خواسته‌ای را مطرح می‌کنند که می‌تواند قدمی 
موثر در راه رسیدن به یک آرمانشهر خیالی باشد. اما میزان تاثیرگذاری 
این گونه اقدامات در سطح جامعه چقدر اســت؟ آیا اقداماتی از این 
قبیل می‌تواند راهگشا باشد؟ آیا هر کمپین در انتها به نتیجه مطلوب 
دست پیدا می‌کند؟ اینها بخشی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از 
ما را درگیر خود کرده و گاها برای پیوستن به موج ایجادشده در فضای 
مجازی از خود می‌پرســیم و گاه نیز کورکورانه و در راســتای فضای 
حاکم بر جامعه در آن شرایط خاص مجبور به تبعیت از جریان موجود 

هستیم.
امروزه فضای مجــازی تبدیل به دنیایی شــده تا مــا بدون مرز 

فعالیت‌های خود را ادامه دهیم. شــاید کنش‌هــا و واکنش‌های ما 
در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم با قوانینی روبه‌رو باشــد که 
شکستن آنها بعضا با شکست تابویی همراه است یا انجام آن اقدام در 
جامعه خلاف قانون باشد یا اگر این‌گونه نیز نباشد پیگیری مطالبات 
مردمی هزینه‌هایی را به همراه دارد که شاید هر کسی در پی پرداخت 

آن نیست.
دنیای مجازی فرصتی را فراهم کرده تا بــدون حدومرز اقداماتی 
از قبیل انواع اعتراضات، ایجاد کمپین‌ها، حمله به صفحات یا ترور و 
تخریب شخصیت‌ها بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی‌ به آسانی 
صورت پذیرد. شاید رفتن به صفحه خواننده یا بازیگری که به هر نحوی 
مطلوب ما نیست و توهین کردن به وی در قالب کامنت‌های مختلف، 
بسیار راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از اعتراضاتی است که در چارچوب قانون 
باشد یا ایجاد کمپین‌هایی که شاید با قانون کشور نیز در تضاد است و 
اگر در فضای حقیقی صورت گیرد با برخورد‌های قانونی روبه‌رو خواهد 

شد؛ بسیار با استقبال خوبی مواجه خواهد شد.
اینها مضرات ایجاد این‌گونه جریان‌سازی‌ها در فضای مجازی است 
که در سال‌های اخیر دامن‌گیر کشور شده و متاسفانه برخی افراد نیز 
با پیروی‌های ناعامدانه به موج‌سازی این‌گونه جریانات کمک می‌کنند.

به‌طور کل جریان‌ســازی‌های مجازی ریشــه در انفعال افراد در 
محیط‌های بسته و ترس از بیان آن در اجتماع عام دارد که افراد غالبا 
خود را پشــت صفحات تقلبی پنهان کرده و اقدام به راه‌اندازی موج 
رسانه‌ای می‌کنند. شاید اگر ابتدای امر و قبل از ورود تکنولوژی‌های 
جدید آموزش استفاد و بهره‌برداری از آن را در جامعه مستولی کنیم با 
چنین پدیده‌هایی که گاه باید آن را »جوگیریسم ایرانی« نامید؛ مواجه 
نشویم. اقدامات مخربی که بعضا واکنش افراد مورد هجمه واقع‌شده 
را در پی دارد مانند خداحافظی چند نفر از هنرمندان ایرانی از دنیای 
مجازی به سبب ورود و تعرض به حریم خصوصی‌شان و گاه نیز باعث 

واکنش‌های بین‌اللملی می‌شود که متاسفانه برای وجهه کشور نیز 
بار منفی به‌بارمی‌آورد؛ نمونه آن را می‌توان در واکنش لیونل مسی به 
توهین کاربران ایرانی و نیز واکنش خواننده زن عرب به حادثه حمله به 

سفارت عربستان به خوبی مشاهده کرد. 
در آن طرف گود نیز باید بعد مثبت برخی از این جریانات را بیان کرد.

ایجاد کمپین‌های محیط‌زیستی یا اقداماتی از قبیل امور خیریه، 
تلاش برای نجات برخی از هموطنان در شــرایط سخت یا مطالبات 
قانونی جوانان ازجمله تحرکاتی اســت که بعضا آثــار مثبت آن در 
جامعه به خوبی لمس می‌شود و به نوعی مســئولان نیز در برخی از 
این تحرکات ضمن همراهی مردم به پاسخگویی در قبال آن مطالبه 
یا پیوستن به آن کمپین یادآور می‌شوند که صدای مردم شنیده شده و 
ما اکنون با شما هستیم. شاید در این مورد بتوان فضای مجازی را عامل 
موثری در برداشتن سد بروکراسی میان مردم و مسئولان دانست که با 
ایجاد این بستر زمینه‌ساز تبادل افکار، شنیده‌شدن نظرات مستقیم و 

دغدغه‌های مردم شده است.
در واقع حد و مرز مثبت یا منفی‌بودن عصر اینترنت را خودمان باید 
تعیین کنیم چراکه امروزه نبود محتوای آموزشی، جهت‌دهی نامناسب 
و عدم‌فرهنگ‌ســازی مطلوب در فضای مجازی کشور موجب شده 
تحرکات منفی به صورت سلولی تکثیر و متاسفانه به یک ضدارزش در 
جامعه تبدیل شوند. شاید اگر مسئولان امر به‌منظور ساماندهی فضای 
ســایبری که بخش عمده‌ای از زندگی روزمره‌مان را شکل می‌دهد، 
قوانین قابل استناد یا برنامه‌ریزی مدون همراه با غنای فرهنگی مناسب 
طراحی و تدوین کنند؛ بتوان برای نسل‌های آینده جهت‌دهی مناسبی 
را پیش‌بینی کرد که دیگر جــولان دادن در دنیای اینترنت به‌منظور 
به رخ کشــیدن خود، تخریب چهره‌های مطرح و... برایشان تفریح و 
سرگرمی نباشد، بلکه نقطه عطفی در ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه 

علم و صنعت و دانش باشد.

جَوگیریسم مجازی به سبک ایرانی

 من سال‌هاســت که در فعالیت‌های اجتماعی 
شرکت می‌کنم و به‌نوبه خود تلاش دارم مثمرثمر 
باشم اما نوشتن از این حجم از کارهایی که شاهد 
به ثمر نشستن‌شــان بودم برایم ســخت است. 
درواقع انتخاب یکی از خاطرات، کار سختی است 
برای همین یکی از مشــاهداتم را روایت می‌کنم. 
در روزگاری که آدم‌هــای زیادی تمام تلاش خود 
را در جهت جلب مشارکت‌های مردمی و کاهش 
آســیب‌های اجتماعی به کار بســته‌اند و سعی 
می‌کنند مشــکلی از مردم بکاهنــد و همدلی و 
وحدت را سرلوحه خود قرار داده‌اند باید اقرار کرد 
که تعدادی در این همه نیک‌اندیشی و نیکوکاری 
از آب گل‌آلود به فکر ماهی خود هســتند! و شاید 
بی‌اعتمادی مردم به کارهای نیک و خیریه‌ها هم 
از همین بداندیشان سرچشمه گرفته باشد! هفته 
پیش برای یکی از فرزندان بی‌سرپرســت زنجیره 
مهر ماندگار، عینک‌آفتابی خریدم، چون حس کرده 
بودم دوســت دارد و می‌خواهد مثل من احساس 
خوش‌تیپی پیدا کنــد. وقتی عینــک را برایش 
بردم چنان ذوقی کرد که فرزنــدان دیگر خیریه 
هم تمایل پیدا کردند عینک‌آفتابی داشته باشند؛ 
برای همین همگی اذعان کردند که عینک‌آفتابی 
می‌خواهنــد. دیروز به همان مغــازه‌ای که هفته 
پیش عینک‌آفتابی کودکانــه‌ای از آن تهیه کرده 
بودم، رفتم و 15عینک‌آفتابی برای بچه‌ها انتخاب 
کردم. صاحب مغازه وقتی دید من طالب عینک‌ها 
هستم به جای این‌که به خاطر تعداد بالای خریدم 

تخفیفی بدهد، قیمت را بیشتر از هفته پیش عنوان 
کرد! درحالی‌که خیریه در همان خیابان اســت و 
بی‌شــک صاحب مغازه با این فرزندان آشناست! 
چرا واقعا گاهی اوقات ما به این نمی‌اندیشــیم که 
کارهای کوچک ما که شاید در یک نگاه به حساب 
هم نیایند، چــه پیامدهای بزرگــی در پی دارند! 
درواقع سودجویی، آفت بزرگی است برای جامعه 
ایران! و متاســفانه جامعه ایران دچار آن اســت و 
در کنار  نیک‌اندیشــان و نیکوکارانی که الحق با 
نیت خدایی‌شــان قدم در راه نیک گذاشــته‌اند، 
بداندیشــانی ظهور کرده‌اند تا از نیــت پاک این 
نیک‌اندیشان، ذره‌ای بیشتر اندوخته مالی کسب 
کنند و انگاری نمی‌دانند خدا جای حق نشســته 
است و نظاره‌گر رفتار ما است! شاید تعمیم این مثال 
کار درستی نباشد اما لحظه‌ای به این بیندیشیم 
در مقابل خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات مالی 
مجبور به خرید نســیه هستند، فروشندگانی هم 
داشته باشیم که به جای سختگیری و ترشرویی 
به آنها تخفیف بدهند و با خدا معامله کنند، شاید 
این‌گونه شاهد ترک‌ فرزندان بی‌پناه و بی‌گناه در 
زایشگاه‌ها و بیمارســتان‌ها نباشیم! شاید اگر این 
بداندیشان به فکر همسایه و هم‌محلی‌های خود 
بودند، این‌گونه شاهد آسیب‌های فراوان اجتماعی 
نبودیم؛ به قولی از ماســت که بر ماســت و دست 
گردون سرنوشت روزی نتیجه اعمال ما را به ما پس 
خواهد داد و روزی خواهد رسید که افسوس دیگر 

فایده‌ای ندارد! 

از ماست که بر ماست! 
|   حامد حقی|  کنشگر اجتماعی| |   سپهر پاشایی خامنه|  کنشگر اجتماعی| 

از کنار در بیمارستان‌ها که 
می‌گذری، اطلاعیه‌هایی به 
تو دستور ایست می‌دهند. 

اطلاعیه‌های دست‌نویسی که 
به قلم پدران و مادران نگرانی 
نوشته شده‌اند که می‌خواهند 
برای جگرگوشه‌شان پلاکت 
تهیه کنند! پدر و مادرانی که 
با چشمانی نگران و دلی مملو 
از دلشوره به جای این‌که در 
کنار فرزندشان باشند، در 

خیابان‌های اطراف بیمارستان 
به عابران پیاده از گروه خونی 

فرزندشان می‌گویند

70درصد جمعیت آلمان، 
عضو بانک سلول‌های بنیادی 

هستند و اگر فردی نیاز به 
پیوند پیدا کند، به راحتی به 
نمونه مشابه خود دست پیدا 
می‌کند. اما در ایران دو، سه 
ماه پروسه جست‌وجو برای 
نمونه مشابه طول می‌کشد و 
گاها پیش آمده که به دلیل 

محدود بودن نمونه‌ها از 
کشورهایی همچون آلمان 
نمونه وارد شده؛ وارداتی 

که هزینه‌ای 200میلیونی را 
تحمیل می‌کند
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